
دنیا  بودن  پــوچ  درباره  خدا 
بدون هدف اخــروی و تأثیر 
تقــوا در عاقبت بــه خیری 
بهترین  به‌عنوان  و  انســان 
ره‌توشــه اخروی می‌فرماید: 
و زندگــى دنيا جــز بازى و 
ســرگرمى نيســت و قطعا 
سراى بازپسين براى كسانى 
بهتر  م‌ىكنند  پرهيزکارى  كه 

است، آيا نم‌ىانديشيد؟

از نظر قرآن بــا آنکه اکراه و 
اجباری در انتخاب نیست؛ ولی 
انتخاب  انسان باید بداند که 
آزاد او می‌تواند او را به بهشت 
یا دوزخ، یعنی سعادت ابدی 

یا شقاوت ابدی برساند.
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 قرآن بیان میک‌ند که قلب سلیم زمانی شکل می‌گیرد که ایمان و تقوا و احسان در آن پدید آمده باشد؛ بر این اساس 
تزکیه و پاکسازى قلب از هرگونه امراض روحى و اخلاقى، شرط تقرب به خدا و بار یافتن به درگاه او  و نیز شرط نجات 

از رسوایى و خوارى قیامت است.

کسی که اهل احسان باشد، به تقوای الهی می‌رسد که می‌توان گفت نتیجه 
ایمان و احســان است؛ به سخن دیگر، ایمان و احسان فرزندی دارد که 
تقوای الهی نام دارد. کسی که به تقوای الهی برسد، همان ره توشه اصلی 
را دارا می‌شود؛ زیرا خدا می‌فرماید: براى خود توشه برگيريد كه در حقيقت 

بهترين توشه تقوا و پرهيزکارى است، و اى خردمندان از من پروا كنيد!

هواهای نفسانی  به ســبب خروج نفس از حالت اعتدال موجب می‌شود که 
انسان در شرایطی قرار گیرد که خدا و آخرت را فراموش کند و زندگی دنیوی 
را بر آخرت ترجیح دهد و همه همت و تلاش خویش را برای زندگی دنیوی 
بگذارد. این انتخابی ارادی است که خروجی آن چیزی جز آتش دوزخ نیست.

از آیات قرآن به دست می‌آید که شخص با اراده خود دوزخ را انتخاب میک‌ند؛ 
این امر به ســبب جهالت نسبت به عوالم غیب و متأثر از پیروی از هواهای 
نفسانی و وسوسه‌های ابلیسی است. چنین افرادی فقط گمان به علم خویش 
دارند و آنچه که از آن پیروی میک‌نند علم نیست، بلکه حدس و گمان است.
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صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

خصلت‌های موفقیت‌آمیز
قال الامام علی)ع(: »ثلاث من کن فیه لم یندم: ترک العجله، 

والمشوره، والتوکل عندالعزم علی الله عزوجل«.
امام علی)ع( فرمود: ســه چیز اســت که هرکس آن را مراعات کند، 
پشــیمان نگردد: 1- اجتناب از عجله 2- مشورت کردن 3- و توکل بر 

خدا هنگام تصمیم گیری.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 81، ح 74

عاقبت محتمل عالمان غیرمهذب
من خوف این را دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت بروند... و ما 
به خاطر اینکه خودمان مهذب نبودیم، به جهنم برویم! و آن خوف زیادی که 
من دارم این است که ما رو به رو بشویم با آنها، ما در جهنم باشیم، و آنها در 
بهشت باشند و اشراف به ما پیدا کنند! و این خجالت را انسان کجا ببرد؟)1(

____________
1- سخنرانی امام راحل در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، مورخ 28 تیر ماه 1362

مصیبت‌هایی که انسان از آنها پند نمی‌گیرد!
امام ســجاد)ع( می‌فرماید: بیچاره آدمی! هر روز ســه مصیبت به او 
می‌رسد، ولی از آنها پند نمی‌گیرد، که اگر پند می‌گرفت سختی‌های دنیا 
بر او آسان می‌شد: مصیبت نخست: هر روزی که می‌گذرد یک روز از عمر 
انســان کم می‌شود. اگر از مال آدم چیزی کم شود، اندوهگین می‌شود، 
در حالی که مال جایگزین دارد، اما عمر از دست رفته جبران نمی‌شود. 
مصیبت دوم این است که رزق و روزیش را به طور کامل دریافت می‌کند، 
که اگر از راه حلال باشــد، باید حساب پس دهد و اگر از راه حرام باشد 
کیفر می‌بیند! اما مصیبت ســوم اینکه هیچ روزی را به شب نمی‌رساند 
مگر اینکه یک منزل به آخرت نزدیک شده است، اما نمی‌داند به سوی 

بهشت می‌رود یا دوزخ؟!)1(
____________

1- میزان‌الحکمه، ج 7، ص 41

شرایط پالایش افکار و عقاید )2(
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اســام چه بسترها و شرایطی به 
انســان کمک می‌کند تا او بتواند افکار و عقاید صحیح و حق را 
تحصیل کند، و از افتادن به ورطه انحراف و گمراهی نجات پیدا 

کند؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این ســوال به دو مبحث تأنی و تجربه 
پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم:

3- تمرکز اندیشه
تمرکز اندیشه، جوانب هر مسئله را برای پژوهشگر روشن می‌سازد، 
و موجــب می‌گردد وی رأیش را بــا اعتنا و توجه به همه ملزومات ارائه 
می‌کند. هرچه انســان در پژوهش، به تمرکز بیشتر در اندیشه برسد، به 
حقیقت، نزدیک‌تر می‌شــود، و هرچه تمرکزش کمتر گردد، از حقیقت، 
دورتر می‌شود. از این رو، اگر پژوهشگر می‌خواهد از رأیی متقن و استوار 
برخوردار باشــد، می‌باید عوامل تمرکز اندیشه را فراهم سازد، و از موانع 
تمرکز دوری کند. مهم‌ترین عواملی که به تمرکز فکر می‌انجامد، در روایتی 
از امام صادق)ع( جمع شده‌اند که فرمود: پنج خصلت است که هرکس 
یکی از آنها را از دست بدهد، دل‌مشغولی، پریشان‌عقل و ناکام در زندگی 
می‌شــود: نخست: ســامت بدن، دوم: امنیت، سوم: گشایش در روزی، 
چهارم: رفیق ســازگار، و پنجم: آرامش که همه این ویژگی‌ها را در خود 
دارد.)خصال شیخ صدوق، ص284( مجموعه این عوامل پنج‌گانه موجب 
تمرکز اندیشه شده و فقدان آنها به‌طور طبیعی تمرکز را به هم می‌زند.

4- پویایی اندیشه
پویایی و نشاط اندیشــه و جلوگیری از بسته‌اندیشی )دگماتیسم(، 
شرطی دیگر برای دستیابی به عقیده درست و نظر رأی متقن و استوار 
اســت. سفارش امام علی)ع( در این زمینه چنین است: »امخضوا الرأی 
محض الســقاء، ینتج سدید الاراء« نظر و رأی را مانند مشک کره‌گیری، 
به هم بزنید تا آرای استوار به بار آورد.)غررالحکم، ح 2569( اگر اندیشه 
بر محور یک رأی، سرسختی بورزد، و در آن جولان ندهد و سایر نظرات، 
اندیشه‌ها و انتقادات را لحاظ نکند، به جمود و تحجر می‌رسد، و در نتیجه 
نشاطش برهم می‌خورد، و از جنبش و رشد بازمی‌ماند و قدرت شناخت 
درست نظریه‌ها و سنجش دقیق آنها را از نظر درستی و بطلان، یا ضعف 

و قوت، از کف می‌دهد.
5- تبادل‌نظر

یکی دیگر از شــرایط پالاش عقیده، تبادل‌نظر اســت. سفارش امام 
علی)ع( در این‌باره چنین اســت: »اضربوا بعض الرأی ببعض، بتولد منه 
الصــواب« آراء را برهم زنید)تضارب آراء( تا از دل آن درســتی و صواب 
زاییده شود و به دست آید.)غررالحکم، ح 2567( نتیجه اینکه تبادل‌نظر 
و تضــارب آراء به دور از تعصب، به‌طور طبیعی، نقط قوت و ضعف و نیز 
خطا و درستی آراء و نظرات را روشن می‌سازد. بر این پایه، آنکه به خود 
اجازه می‌دهد که در آرای دیگران، تحقیق و بررسی کند، اگر اهل پژوهش 
باشــد، می‌تواند آرای درست را از نادرست تشخیص دهد. امام علی)ع( 
می‌فرماید: »من اســتقبل وجوه الاراء، عرف مواقع الخطا« کسی که به 
استقبال آرای گوناگون می‌رود، لغزشــگاه‌ها)ی اندیشه( را می‌شناسد.

)الکافی، ج8، ص22( در نقطه مقابل، کســی که به خود اجازه نمی‌دهد 
که در آرای دیگران بنگرد و از آنها اطلاع یابد، بلکه در هر زمینه که با آن 
روبه‌رو می‌شود، با شتاب به اظهارنظر می‌پردازد، و تنها به راهنمایی اندیشه 
خود، اعتنا و بر آرای عقلی خویش اعتماد می‌کند، به گفته امام علی)ع( 
دراین آرای گوناگون گرفتار خطاهای آشــکار و فرساینده می‌شود: »من 
جهل وجوه الاراء، اعیته الحیل« کسی که درباره آرای گوناگون جهالت 

ورزد، ترفندها او را از پای درمی‌آورند.)غررالحکم، ح 7865(
6- امدادهای غیبی

امدادهای غیبی، نقش بزرگی در دستیابی به باورهای علمی، شناخت 
حقیقت و پالایش عقیده دارند، انسان هر قدر هم که ورزیده و ماهر و آگاه 
باشد، به‌دلیل محدود بودن معلوماتش، نمی‌تواند به تمام ابعاد مسائل مورد 
بررســی خود احاطه یابد، و از کلیه زوایای آنها آگاه شود، از این رو اگر 
بخواهد واقعیت را به‌ویژه در مسائل پیچیده علمی بیابد، به امدادهای غیبی 
و به تعبیری به‌گونه‌ای از الهام و اشراق نیاز دارد، و این امدادهای اشراقی 

به زمینه‌های درونی پژوهشگر و نیت و طهارت نفس او بستگی دارد.

دنیا، کشتزار آخرت
براســاس آموزه‌های قرآن، دنیا مقدمه آخرت همچون 
کشــتزاری اســت که انســان در آخرت محصولش را درو 
می‌کند؛ خدا در قرآن می‌فرماید: كســى كه زراعت آخرت 
را بخواهــد به او بركت داده و بر محصولش م‌ىافزایيم و آن 
كه فقط كشت دنيا را م‌ىطلبد كمى از آن به او دهيم و در 
آخرت هيچ بهره و نصيبى نخواهد داشت.)شــوری، آیه 20؛ 

نیز: اسراء، آیات 18 و 19(
از همین رو پیامبر)ص( می‌فرماید: الدنيا مَزرَعهًُْ الآخِرَهًِْ؛ 
دنيا كشــتزار آخرت اســت.)عوالي اللآلي، ج 1، ص 267، 

حدیث66 (
بنابراین، وقتی انســان از خدا می‌خواهــد: پروردگارما! 
در دنیا به ما حســنه‌ای و در آخرت حسنه‌ای بده! و ما را از 
عذاب آتش نگهدار!)بقره، آیه 201( در حقیقت می‌خواهد تا 
از این حسنه دنیا برای آخرت خویش بهره برد؛ زیرا می‌داند 
که آنچه اصالت دارد، آخرت اســت که باقی و برقرار است و 
دنیا فانی است: مَا عِنْدَكُمْ ينَْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ باَقٍ؛ آنچه در نزد 
شما است از میان می‌رود و آنچه نزد خدا است، باقی است.

)نحل، آیه 96( شکی نیست که چیزی که انسان برای آخرت 
ذخیره می‌کند، همان باقی اســت؛ زیرا آن چیزهای دنیوی 
هرچه باشــد، فانی است و آن چیزهای اخروی و منسوب به 
خــدا به‌عنوان »وجه‌الله« باقی می‌مانــد: كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فَانٍ 
وَيبَْقَى وَجْهُ رَبكَِّ ذُو الجَْلَلِ وَالْكِْرَامِ؛ هرچه بر زمين اســت 
فاني‏شونده است و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت 

باقی می‌ماند!.)الرحمن، آیات 26 و 27(
به هر حال، فلسفه وجودی دنیا، مقدمه بودن برای آخرت 
است؛ بر این اساس، انسان باید بداند که اینجا عمل می‌کند 
و در آخرت از آن بهره‌مند می‌شــود؛ در این‌باره امیرمومنان 
علی)ع( می‌فرماید: إنَِّ اليَْوْمَ عَمَلٌ وَ لا حِسابَ وَ غَداً حِسابٌ 
وَ لا عَمَلَ؛ امروز روز عمل اســت و حسابى در كار نيست، و 
فردا روز حساب است و زمان عمل نیست.)نهج‌البلاغه، خطبه 

42؛ غررالحكم ج۲، ص۵۰۳(
ایمان، مهم‌ترین واساسی‌ترین ره توشه

براساس آیات قرآن، انسان برای آخرتش می‌تواند سه چیز 
مهم و اساســی برگزیند و با خود به آن سرا ببرد؛ باید توجه 
داشــت امر مادی را نمی‌توان به سرای دیگر برد، بلکه روح 
عمل را با خود به سرای دیگر برد و این جز با تغییر مثبت در 
نفس و مرکز آن قلب به دست نمی‌آید؛ به این معنا که انسان 
می‌بایســت با چیزهایی که خدا تعیین کرده، نفس خویش 
را چنان بپروراند که آن چیزها جزو ملکات و مُقوّمات نفس 
شود تا هنگام توّفی نفس به دست خدا و فرشتگان)زمر، آیه 

42؛ انعام، آیه 50( آن چیزها قابل انتقال به آخرت باشد.
کســی که به خدا ایمان و آخرت اعتقاد داشــته باشد، 
تلاش می‌کند تا رضایت خدا را براساس آنچه در قالب هدایت 
فطری)طه، آیه 50( و هدایت تشریعی وحیانی)بقره، آیات 2 
تا 5 و21( انجام داده به دســت آورد و این‌گونه قلب خویش 
را به‌عنوان قلب سلیم به آخرت ببرد: مَنْ أتَىَ اللهَ بقَِلبٍْ سَليِمٍ؛ 
کسی که قلب سلیم را به سوی خدا بیاورد.)شعراء، آیه 89؛ 

صافات، آیه 84(
خدا در قرآن بیان می‌کند که قلب ســلیم زمانی 
شــکل می‌گیرد که ایمان و تقوا و احسان در آن پدید 
آمده باشــد؛ بر این اســاس تزکیه و پاکسازى قلب از 
هرگونه امراض روحى و اخلاقى، شرط تقرب به خدا و 

ممکن است کسی بگوید چه کسی حاضر است که 
دوزخ و آتش ابدی آن را با اراده و آزادانه انتخاب کند؟ 
مگر دیوانه و احمق است؟ آدم عاقل که چنین انتخابی 
نمی‌کند. اما خدا در قرآن بیان می‌کند که اکثریت جن و 
انس با اراده خویش و  آزادانه دوزخ را انتخاب می‌کنند، 
بی‌آنکه کسی آنان را وادار کند که آن را انتخاب کنند؛ 
در حالی که‌اندکی از مردمان در طول تاریخ بهشت و 
آسایش و آرامش ابدی را انتخاب می‌کنند و به دوزخ 
گرایش و تمایل داشته و از بهشت‌ گریزانند و سعادت 

ابدی را نمی‌خواهند.
بر اساس آموزه‌های قرآن، انسان موجودی دارای 
اراده است که می‌تواند میان سعادت و شقاوت بی‌هیچ 
اکراه و اجباری انتخاب آزاد داشته باشد؛ زیرا اراده در 
انسان به او اجازه می‌دهد تا هر چیزی را که می‌خواهد 
انتخاب کند. بنابراین، این پرسش پیش می‌آید که چرا 
اکثریت مردم به اراده آزادانه خویش دوزخ را می‌پذیرند 
و از انتخاب بهشت و سعادت ابدی سرباز می‌زنند؟ قرآن 

به این پرسش پاسخ می‌دهد.
***

هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی
شاید کسانی را دیده باشید که به انتخاب خویش به قطب 
شمال و جنوب یا به بیابان‌ها و کویرهای بی‌آب و علف سفر 
می‌کنند یا خود را به قله‌های بلندی چون هیمالیا می‌رسانند 
تا زمانی را در آنجا به سر برند. آنان همه شرایط سخت بودن 
و زیســتن در این امکان را به جان می‌خرند و حتی تا پای 

جان پیش می‌روند و جان در این راه می‌دهند.
این گرایش‌ها در شماری‌اندک از انسان‌ها وجود دارد که 
خود را در این شرایط سخت و جانکاه قرار دهند؛ و اکثریت 
مردم حاضر نیستند خود را آزادانه در شرایط سخت قرار دهند، 

ره‌توشه آخرت از نظر قرآن
احسان مرادوند

براساس تعالیم قرآن، اگر آخرت را از معادله دنیا و آخرت حذف کنید، دنیا چیزی جز پوچ و هیچ نخواهد بود؛ زیرا دنیا همانند کالبد و جسدی بدون روح است 
که آخرت به آن روح و معنا می‌بخشد و از توخالی و پوچ بودن بیرون می‌آورد؛ چرا که زندگی دنیوی حتی در تمامیت کمالی آن، که انسان احساس خوشبختی 
کند و انواع آرامش‌ها و آسایش‌ها در آن فراهم باشد و شخص هیچ‌گاه بیمار یا فقیر و ندار نشود و همه چیز به کام باشد، دارای حقیقتی چون مرگ است که اگر 
به معنای فوت و نیستی و نابودی باشد، زندگی دنیوی را بی‌ارزش می‌کند؛ زیرا مرگ با زندگی چنان آمیخته است که هر دم ممکن است به سراغش بیاید و همه 

چیز پایان یابد.
اما اگر حقیقتی به نام آخرت باشــد که به معنای آغاز زندگی ابدی در جهانی دیگر است، دیگر انسان از مرگ نمی‌هراسد؛ زیرا دیگر مرگ به معنای »فوت« 
نیست، بلکه به معنای »وفات«)زمر، آیه 42( است که نفس انسانی به تمام و کمال گرفته شده و به جهان و سرای دیگر منتقل می‌شود؛ گویی کودکی از زهدان 
مادر دنیا خارج شــده و به سرای بس بزرگ و باقی و پایدار و از هر جهت کامل وارد شده است. این‌گونه است که زندگی دنیوی معنا و مفهوم می‌یابد؛ زیرا دیگر 

پوچ و توخالی نیست، بلکه روحی به نام آخرت در آن است که بدان معنا و مفهوم می‌بخشد و به زندگی انسان جهت می‌دهد.
با این همه یک پرســش اساسی پس از پذیرش آخرت مطرح است؛ و آن اینکه اگر آخرتی باشد که هست، چه چیزی برای آن جهان لازم است که انسان با 
خود داشته باشد. قرآن به این پرسش اساسی که از علوم غیبی غیرقابل دسترسی از طریق عادی است، از طریق وحی الهی، پاسخ داده و بیان می‌کند که مسافر 

آخرت باید ره توشه‌ای بردارد که عناصر اساسی آن را سه‌گانه ایمان، احسان و تقوا تشکیل می‌دهد.

بر فطرت و عهد الست باقی است که پروردگار عالم پروردگار 
اوســت.)اعراف، آیه 172( خدا می‌فرماید:قطعا اجر و پاداش 
آخرت بهترین چیز برای کسانی است که ایمان آورده وتقوا 

پیشه کرده‌اند.)يوسف، آیه 57(
لذا اگر کسی عمل صالح داشته باشد، اما فاقد ایمان باشد، 
چنین شــخصی نمی‌تواند در آخرت از عمل صالح خویش 
بهره‌ای ببرد؛ زیرا شرط بهره‌مندی و تأثیر عمل صالح آن است 
که انسان شرط اول یعنی ایمان را دارا باشد؛ چرا که بنیاد هر 
چیزی ایمان است که همان ایمان به خدا و آخرت و اموری 
است که در آیات قرآن به‌عنوان لوازم ایمان بیان شده است.

احسان، دومین ره توشه سفر اخروی
احسان به معنای نیکوکاری است؛ اما جلوه‌های گوناگونی 
دارد کــه از بندگــی برای خدا تا گذشــت از گناه وخطای 
دیگران)بقــره، آیــه 237( تا اکرام و ایثار)حشــر، آیه 9( را 

شامل می‌شود.
خدا در قرآن درباره نقش احسان در آخرت می‌فرماید: و 
با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از 
دنيا فراموش مكن و همچنان كه خدا به تو نىكي كرده نىكي 
كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران را دوست نمى 

دارد.)قصص، آیه ۷۷(
از آیات بســیاری این معنا نیز به دســت می‌آید، از نظر 
قرآن‌ترکیب ایمان و احسان است که انسان را نجات می‌دهد 
و شاکله شخصیتی او را چنان می‌سازد که نفس او در آخرت 

برای خدا باشــد و هر کاری که انجام دهد تنها »وجه الله« 
را مدنظر قرار دهد و در همان حال احســان کند تا این‌گونه 
در مکتب خلیل‌الله قرار گیرد و خدا او را خلیل خود در دنیا 

و آخرت قرار دهد. 
اگر انســان تنها برای وجه‌الله احسان کند، به حقیقتی 
آویخته که او را از بدفرجامی نجات داده و به خوش فرجامی 
می‌رساند و ضمن تقرب به خدا، در بهشت رضوان قرار می‌دهد.

)انسان، آیات 10 تا 22(

خدا در قــرآن به‌عنوان یک قانون کلی و ســنت الهی 
می‌فرمایــد: و هر كس خود را در حالى كه نكيوكار باشــد 
تســليم خدا كند قطعا به ريسمان استوارترى چنگ‌ زده و 

فرجام كارها به سوى خداست.)لقمان، آیه 22(
این‌گونه اســت که شخص به ســعادت ابدی در آخرت 
دست می‌یابد؛ چنانکه خدا می‌فرماید: آرى هر كس كه خود 
را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نكيوكار باشد پس مزد 
وى پيش پروردگار اوســت و بيمى بر آنان نيست و غمگين 

نخواهند شد )بقره، آیه 112(
تقوای الهی، معیار سنجش انسان در آخرت

از نظــر آموزه‌های قرآن، انســان در آخرت با‌ تراوزی 

حق ســنجیده می‌شود و وزن آن همان تقوای الهی است؛ 
لــذا می‌فرماید: إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَقَْاكُمْ؛ براســتی که 
گرامی‌ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست.)حجرات، 

آیه 13(
کســی که اهل احسان باشد، به تقوای الهی می‌رسد که 
می‌توان گفت نتیجه ایمان و احســان است؛ به سخن دیگر، 
ایمان و احسان فرزندی دارد که تقوای الهی نام دارد. کسی 
که به تقوای الهی برسد، همان ره توشه اصلی را دارا می‌شود؛ 
زیرا خدا می‌فرماید: براى خود توشه برگيريد كه در حقيقت 
بهترين توشه تقوا و پرهيزکارى است و اى خردمندان از من 

پروا كنيد!)بقره، آیه 197(
چنان‌که گفته شد اگر حسنات دنیوی برای آخرت نباشد، 
هیچ ارزش واقعی و حقیقی نخواهد داشت؛ زیرا چیزی جز باطل 
و لهو و لعب نخواهد بود.)حدید، آیه 20؛ آل‌عمران، آیه 14(

از همین رو خدا می‌فرماید: آیا ندیدی کسانی را که )در 
مکّه( به آنها گفته شــد: فعلا دست از جهاد بدارید! و نماز را 
برپا کنید! و زکات بپردازید!« )امّا آنها از این دستور، ناراحت 
بودند(، ولی هنگامی که )در مدینه( فرمان جهاد به آنها داده 
شــد، جمعی از آنان، از مردم می‌ترسیدند، همان گونه که از 
خدا می‌ترسند، بلکه بیشتر! و گفتند: »پروردگارا! چرا جهاد 
را بر ما مقرّر داشتی؟! چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر 
نینداختی؟!« به آنها بگو: »سرمایه زندگی دنیا، ناچیز است! 
و سرای آخرت، برای کسی که پرهیزکار باشد، بهتر است! و 
به اندازه رشــته شکافِ هسته خرمایی، به شما ستم نخواهد 

شد! )نساء،  آیه 77(
همچنین خدا درباره پوچ بودن دنیا بدون هدف اخروی 
 و تأثیــر تقوا در عاقبت به خیری انســان و به‌عنوان بهترین 
ره توشه اخروی می‌فرماید: و زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى 
نيســت و قطعا سراى بازپسين براى كسانى كه پرهيزکارى 
مك‌ىنند بهتر است، آيا نم‌ىانديشيد؟ )انعام،  آیه 32؛ و نیز 

نگاه کنید: اعراف، آیه 169؛ یوسف، آیه 109(
از نظر قرآن، پاداش اخروی برای مومنان و کسانی است 

که تقوای الهی را پیشه می‌گیرند.)يوسف، آیه 57(
 به هر حال، حســنات دنیوی باید برای آخرت در قالب 
ره‌توشه مورد استفاده قرار گیرد و انسان لباس تقوا را به تن 
کند تا او را از شرور اخروی دوزخ حفظ و زیبایی و آراستگی 
قْوَى ذَلكَِ  را برایش به‌عنوان اهل بهشت فراهم آورد: وَلبَِاسُ التَّ

خَيْرٌ.)اعراف، آیه 26(
از نظر قرآن، انسان لازم است همه برنامه‌های خویش 
را برای آخرت در دنیا ساماندهی کند و کاری را در دنیا 
برای دنیا انجام ندهد و از خدا حســنات دنیوی را برای 
دنیای خویش نخواهد بلکه برای آخرت و ره توشه اخروی 
از آن بهره گیرد؛ چنان‌که خدا می‌فرماید: و به كســانى 
كه تقوا پيشــه كردند گفته شود پروردگارتان چه نازل 
كرد؟ م‌ىگويند خوبى. براى كسانى كه در اين دنيا نىكي 
كردند پاداش نكيوىي اســت و قطعا سراى آخرت بهتر 

است و چه نكيوست‏ سراى پرهيزکاران. )نحل، آیه 30(
پس از آنچه گفته شــد معلوم گردید که عناصر توشــه 
آخرت را ایمان، احسان و تقوا تشکیل می‌دهد که هرکدام با 

یکدیگر مرتبط هستند.

بار یافتن به درگاه او)صافات، آیه 84(، و نیز شرط نجات 
از رسوایى و خوارى قیامت است.)شعراء، آیات 87 و 89(
پس یکی از مهم‌ترین ره توشه‌های آخرت، ایمان است 
که اساس قلب سلیم را نیز تشکیل می‌دهد؛ زیرا چنین قلبی 

دارای قلب ســلیم خواهد بــود؛ چنانکه حضرت ابراهیم)ع( 
این‌گونه با قلب سلیم به درگاه خدا باریافت.)صافات، آیه 84(

خدا می‌فرماید: و دين چه كســى بهتر است از آن كس 
كه خود را تسليم خدا كرده و نكيوكار است و از آيين ابراهيم 

حق‏گرا پيروى نموده اســت و خدا ابراهيم را دوست خلوت 
خویش گرفت.)نساء، آیه 125(

بنابراین، اگر کسی بخواهد خلیل خلوت‌های الهی باشد، 
می‌بایســت در ایمان به سطحی از تسلیم برسد که خالص 

خ دوز آزادانه  انتخاب 
چگونه؟ و  چرا   

بلکه اکثریت نزدیک به همه دوست دارند تا در بهترین شرایط 
قرار گیرند و آرامش و آســایش داشته باشند. از نظر اکثریت 
قریب به اتفاق مردم، قرار گیری در شــرایط سخت قطب و 
کویر، نوعی دیوانگی است که عقل آن را نمی‌پذیرد و انسان 

عاقل به طور ارادی حاضر به چنین انتخابی نیست.
پرسش این است که اگر اکثریت قریب به اتفاق حاضر نیستند 
تا خود را به مشقت ‌اندازند و در کویر و قطب زندگی کنند، پس 
چرا اکثریت مردم بلکه اکثریت از جن و انس به گزارش قرآن، 
دوزخ را انتخاب می‌کنند و شــقاوت ابدی را برای خویش رقم 
می‌زنند و از آسایش و آرامش محروم می‌شوند)اعراف، آیه 179( 
تا جایی که در دوزخ در شــرایط نه مرگ و نه زندگی دست پا 

می‌زنند)اعلی، آیه 13؛ طه، آیه 74(، بی‌آنکه لذتی ببرند؟

خدا در قرآن پاسخ می‌دهد که علت این انتخاب بسیار بد 
آزادانه ارادی اکثریت جن و انس، فقدان ژرف‌اندیشی، بصیرت، 
بی‌عقلی و بی‌فکری است)اعراف، آیه 179(؛ زیرا این افراد بر 
خلاف هدایت فطری – تکوینی)طه، آیه 50؛ شمس، آیات 7 و 
8( و آموزه‌های وحیانی تشریعی موافق آن)روم، آیه 30( عمل 
کرده و فطرت خویش را دفن کرده و قوای ادراکی و گرایشی 
الهی خویش را مهر زده‌اند.)شمس، آیات 7 تا 9؛ بقره، آیه 7(
در حقیقت این افراد، بــا انتخاب ارادی و آزادانه خویش، 
تغییــری را در فطرت خویش داده‌اند. این تغییرات در خلقت 

و فطرت موجب می‌شــود تــا قوای معرفتی و گرایشــی در 
ساحت‌اندیشه و انگیزه نتواند به درستی کارکرد راستین داشته 
باشــد. این در حالی اســت که قوای انسانی به طور فطری به 
سبب الهام الهی می‌تواند حق و باطل و خیر و شرّ را بشناسد 
و به ســبب همان نرم‌افزار فطــری هدایتی، گرایش به حق و 
خیر و‌گریزش از باطل و شر داشته باشد و این گونه در مسیر 
کمالاتی قرار گیرد که برای انســان مقدّر شده است.)شمس، 

آیات 7 و 8؛ طه، آیه 50(

علت انتخاب آزادانه دوزخ
الف( غلبه هواهای نفسانی

از نظر قرآن، خاســتگاه انتخاب انسان‌ها در تغییر فطرت 
خویش که منجر به تغییر در شناخت‌ها و گرایش‌ها،‌اندیشه‌ها و 
انگیزه‌ها می‌شود، هواهای نفسانی درونی و وسوسه‌های شیطانی 
بیرونی اســت؛ زیرا هر انسانی دارای قوای گوناگونی چون قوه 
مدرکه عاقله، قوه جاذبه شهوانی، قوه دافعه غضبانی، قوه واهمه، 
قوه متخیّله و مانند آنها است. این قوای انسانی نفس، به انسان 
کمک می‌کند تا در شرایط دنیا زندگی مناسبی داشته باشد، 
به شــرط آنکه حالت اعتدال‌،همچنان باقی بماند و برخی از 
قوای نفس از جمله شــهوت و غضب و واهمه و متخیله علیه 
قوه عاقله طغیان نکند و چیره نشود)شمس، آیات 7 تا 10(؛ اما 

بسیاری از مردم در شرایط زندگی دنیوی، این اعتدال میان قوا 
را به هم می‌زنند و هواهای نفسانی بر کلیت نفس چیره شده و 
انسان را به سمتی هدایت می‌کند که بر خلاف حکمت آفرینش 
انسان است و انسان‌ها با انتخاب ارادی نادرست و غلط، زندگی 
مادی دنیوی و شهوات را برگزیده و از زندگی اخروی و حیات 
معنوی طیب باز می‌مانند. این گونه اســت که اصول اخلاقی 
و انســانی را کنار می‌زنند و به جای عدالت، صداقت، امانت و 
وفا، به سوی ظلم، دروغ و خیانت و بی‌وفایی و عهدشکنی رو 

می‌آورند تا مقاصد مادی دنیوی را تامین کنند.
اولین ظلمی که انسان به خود می‌کند، فراموشی خدا و 
هدف خلقت انســان و لقاء الله در آخرت است)ص، آیه 26؛ 
اعراف، آیه 51(؛ خدا همه هستی انسان را شکل داده و می‌سازد 
و انســان چیزی جز ظهور انوار صفات و اسمای الهی نیست.
)نور، آیه 35( پس کسی که خدا را فراموش کرده، خودش را 
فراموش کرده)توبه، آیه 67؛ حشر، آیه 19( و این گونه ظلم 
عظیم به خود روا داشته و گرفتار فسق می‌شود)همان(؛ زیرا 
خدا غنی حمید است و زیانی به او نمی‌رسد. فراموشی لقاءالله 
و آخرت نیز ســمت و سوی انسان را از آخرت به سوی دنیا 
تغییر می‌دهد و این گونه انسان دنیا طلب می‌شود و آخرت 
در برنامــه او جایگاهی ندارد؛ از همین رو این افراد دنیا را بر 

آخرت ترجیح می‌دهند.)اعلی، آیه 16(
به هر حال هواهای نفســانی  به ســبب خروج نفس از 
حالت اعتدال موجب می‌شــود که انســان در شرایطی قرار 
گیــرد که خدا و آخرت را فرامــوش کند و زندگی دنیوی را 
بــر آخرت ترجیح دهد و همه همت و تلاش خویش را برای 
زندگی دنیوی بگذارد. این انتخابی ارادی اســت که خروجی 
آن چیزی جز آتش دوزخ نیست؛ زیرا چنین شخصی بر خلاف 

هدایت فطری الهامی و هدایت وحیانی تشریعی عمل می‌کند 
و با تکذیب آیات الهی و انکار دین و قیامت و حسابرسی آن، 

دوزخ و شقاوت ابدی را برای خود برمی‌گزیند.
ب( وسوسه‌های شیطانی

علت دیگری که خدا در قرآن برای انتخاب آزادانه دوزخ از 
سوی اکثریت جن و انس مطرح می‌کند، وسوسه‌های شیطانی 
است؛ زیرا شیطان به‌عنوان دشمن غیرقابل دیدن)اعراف، آیه 
27( به‌گونه‌ای عمل می‌کند که شخص گمان می‌کند، چیزی 
که می‌اندیشــد یا بیان می‌کند، افکار و اندیشــه‌ها و بیانات 
خودش اســت؛ در حالی که این امور القائات و وحی شیطانی 
است: ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم؛ به راستی 
که شیاطین به دوستان خود الهام می‌کنند تا با شما مجادله 

کنند.)انعام، آیه 121؛ و نیز انعام، آیه 112(
این دشــمن چنان در انســان تأثیر دارد که او را ابزاری 
برای تغییرات شــیطانی در خلقت می‌کند.)نساء، آیه 119( 
از این رو شــیاطین جنی و انسی)انعام، آیه 112( در خدمت 
یکدیگر در مســیر تغییر فطرت عمل می‌کنند و شــرایط را 

برای اکثریت مردم به‌گونه‌ای ترســیم و تصویر می‌کنند که 
گویی تمام حقیقت همان چیزی اســت که آنان می‌گویند. 
این تمام حقیقت چیزی جز زندگی دنیوی و غفلت از خدا و 
آخرت نیست؛ زیرا مبنای این علوم همان علوم ظاهری مادی 
مبتنی بر حواس و تجربیات است؛ در حالی که خدا و آخرت 
از علوم غیبی و حقایقی است که با حواس و تجربیات حسی، 
غیرقابل شناخت و ادراک است. این‌گونه است که حقایق غیبی 
به ســاحت خرافات و اســاطیر وارد شده و از حوزه و ساحت 
علم تجربی خارج شده و مردم بر این باور گرایش می‌یابند که 
حقیقت چیزی جز علوم تجربی و حسی آزمایشگاهی نیست. 
چنین باور و ایمانی موجب می‌شــود تا اکثریت مردم بر پایه 
علوم محدود حسی و تجربی به مجادله با اهل ایمان به غیب 
بپردازند و حتی شــرایط را برای مومنان سخت کنند.)انعام، 
آیات 112 و 121( کســانی که تحت تأثیر دو عامل هواهای 
نفســانی و وسوسه‌های شیطانی قرار می‌گیرند، از امر مهم و 
اساســی خدا و آخرت غافل می‌شوند و قلب آنان به یاد خدا 
نخواهد بود و راه افراط را در پیش می‌گیرند و همه هستی را 
برای دنیای زودگذر می‌گذارند و دنبال زینت دنیا می‌روند و 

به جمع و تکاثر آن می‌پردازند.)کهف، آیه 28(
بنابراین، با اینکه انســان دارای اراده آزاد است تا هرچه 
بخواهد انتخاب کند؛ و با آنکه حق از ســوی خدا به ‌اشــکال 
گوناگــون الهام فطری و وحیانی بیان شــده؛ ولی هرگز خدا 
کسی را مجبور به دینداری و پذیرش اسلام نمی‌کند: لا اکراه 

فی الدین قد تبین الرشــد من الغی؛ هیچ اکراه و اجباری در 
دین اسلام نیست؛ بتحقیق رشد از گمراهی جدا و روشن شده 
است.)بقره، آیه 256( از نظر قرآن با آنکه اکراه و اجباری در 
انتخاب نیست؛ ولی انسان باید بداند که انتخاب آزاد او می‌تواند 
او را به بهشــت یا دوزخ، یعنی سعادت ابدی یا شقاوت ابدی 

برساند.)هود، آیات 105 تا 108(
خدا به صراحت می‌فرماید: بگو دین حق همان است که 
از جانب پروردگار شما آمد. پس هر که می‌خواهد ایمان آورد 
و هر که می‌خواهد کافر شود. برای ظالمان کافر آتشی مهیا 
کرده‌ایم که شعله‌های آن گرد آنان احاطه کند و اگر شربت 
آبی درخواست کنند آبی مانند مس گداخته سوزان به آنان 
دهند که صورت‌های آنان را بسوزاند و آن آب بسیار بد شربتی 
و بســیار بد جایگاهی است؛ آنان که ایمان آورند و نیکوکار 
شــدند، به‌راستی ما اجر نیکوکاران را ضایع و تباه نسازیم و 
برای آنان بهشت‌های عدن و ... است.)کهف، آیات 29 تا 30(
بنابراین، از آیات قرآن به دســت می‌آید که شخص با 
اراده خود دوزخ را انتخاب می‌کند؛ این امر به سبب جهالت 

نســبت به عوالم غیب و متأثر از پیروی از هواهای نفسانی 
و وسوســه‌های ابلیسی است. چنین افرادی فقط گمان به 
علــم خویش دارند و آنچه کــه از آن پیروی می‌کنند علم 
نیســت، بلکه حدس و گمان اســت؛ زیرا کســی که همه 
هستی را نگشته و نشــناخته چگونه می‌تواند به انکار امر 
غیبی بپردازد، یعنی حتی براساس موازین عقلی، انکار خدا 
و قیامت و حسابرســی آن و عوالم غیبی، انکار غیرعلمی و 
مبتنی بر ظنون و جهالت اســت؛ چرا که برای انکار چیزی 
همانند اثبات چیزی نیاز اســت تا همه ابعاد شناخته شود؛ 
در حالی که چنین امری برای کافران و مشــرکان نیست؛ 
زیرا آنچه را علمی دانسته‌اند، بخشی از حقیقت است نه تمام 
حقیقت؛ چنانکه ابزارهای شناختی، محدود به حس نیست؛ 
بلکه همین علوم حســی تا زمانی که عقلانیت در آن ورود 
نکند، نمی‌تواند از قضایای شخصی به قضایای کلی تبدیل 
شود و به‌عنوان قوانین مطرح گردد. بنابراین، چگونه است 
که در قوانین تجربی و حســی به عقل مراجعه می‌کنند تا 
قضیه جزیی و شخصی را در قالب قضیه کلی و قانون تبیین 
کنند، اما در امور دیگر به عقل مراجعه نمی‌کنند؛ زیرا اگر 
عقل داشتند، می‌دانســتند و می‌فهمیدند که حقایق تنها 
محدود به موجودات مادی حســی و تجربی نیست، بلکه 
عوالم و موجودات دیگری اســت که بیرون از دایره حواس 
است و می‌بایســت از طرق دیگر از جمله علوم شهودی و 

قلب و مانند آن دریافت و درک شود.

محسن سلطانی

بقره-۱۹۷


